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Moroccan author, Tariq Bekari (1988), is a talented writer who scrutinizes 

a significant part of the problems affecting the Moroccan and Arab-Islamic 

societies with his eloquent writing style. The novel “Al-Qatil Al-Ashqar” 

is one of his prominent works, which depicts anomalies including the 

prevalence of prostitution, identity crisis, and murder. The title of this work 

is full of cleverly-chosen signs. In this article, the authors try to analyze the 

signs in the title of the novel “Al-Qatil Al-Ashqar” with the semiotic 

method. The results show that the word “Al-Qatil” in addition to its 

apparent meaning refers to fatal incidents including childhood rapes, 

emotional damage, loss of dignity concerning shama, identity crisis, and 

other painful incidents that destroyed a part of Ashqar's personality. In 

addition, the word Al-Ashqar can symbolically refer to the stigma caused 

by illegitimacy, specialness, and similar concepts, which is justified by 

companionship with “Al-Qatil”. In this work, Bekari artistically depicts the 

transformation of Ashqar's character into a vampire killer and his joining 

ISIS. In fact, by including various linguistic signs, the author tries to reveal 

the identity crisis and moral corruption of ISIS leaders 
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خود توانسته  ۀو هنرمندان وایاست که با قلم ش ییتوانا سندگانیاهل مراکش، از نو ۀسندیم( نو1988) یطارق بکار

شده است را موشکافانه  یعرب -یاسلام ۀمراکش و جامع ۀجامع رگیکه دامن یاز مشکلات یتوجهاست بخش قابل

همچون رواج  ییهایناهنجار ،اوست که در آن ۀتاز آثار برجس یکی« القاتل الأشقر»موردنقد قرار دهد. رمان 

 هاییاثر، سرشار از نشانه نیاقرار داده است. عنوان  یقتل و کشتار و... را مورد بررس ت،یبحران هو ،گرییروسپ

 روشی با تا اندجستار بر آن بوده نیدر ا سندگانیها را در اثر گنجانده است. نوآن یخاص یاست که او با هوشمند

که  دهدینشان م هایبررس جیبپردازند. نتا« القاتل الأشقر»موجود در عنوان رمان  هاینشانه یشناسانه به بررسنشانه

 بیآس ،یدوران کودک یهمچون تجاوزها ایآن، اشاره به حوادث کشنده یظاهر یعلاوه بر معنا« القاتل» ۀکلم

 یأشقر را به نابود تیاز شخص یت و... دارد که بخشیدر رابطه با شامّۀ، بحران هو تیثیو از دست رفتن ح یعاطف

بودن و بودن، خاصاز نامشروع یغ ننگ ناشبه دا تواندیم ،نیالأشقر، از لحاظ نماد ۀواژ ن،همچنی. اندکشانده

در  ی. وکندیم هیمسئله را توج نیا« القاتل»آن با  ینیدست اشاره داشته باشد که ارتباط و همنش نیاز ا یمیمفاه

 ریاو به داعش را به تصو وستنیو پ آشامخون یأشقر به قاتل تیروند تحولّ شخص ایهنرمندانه ۀویشبه ،اثر نیا

بحران  یبه دنبال آن بوده است تا پرده از رو ی،گوناگون زبان هایبا گنجاندن نشانه سندهیاست. در واقع، نو دهیکش

 .ردیسران داعش برگ یو فساد اخلاق تیهو

 القاتل الأشقر. ،یعنوان، طارق بکار ،یریتصو هاینشانه ،شناسی: نشانهیدیکل کلمات

 عنوان یشناختتحلیل نشانه(. 1402) .پور، وحیدسبزیان ؛سلیمی، علی ؛اکبریعلمحسنی،  ؛اقدم، ایمانقنبری استناد:
 65-47 :1402زمستان پنجاه وچهارم،سال پانزدهم، دورۀ جدید، شمارۀ ، بکاری طارق اثر «الأشقر القاتل» رمان

  DOI :10.30479/lm.2023.17430.3415 
 .نویسندگان © حق مؤلف  ره(                    ) ینیخمالمللی امام ناشر: دانشگاه بین
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 . مقدمه1

و  هاینابسامان وا،یش یانیدر آن با ب تواندیم سندهیترین فـرم ادبی در عصر حاضر است که نورمان مهم

هنجارها  یمعطوف به تباه سندهیتوجّه نو نیشتریآثار، ب گونه نیبکشد. در ا ریمعضلات جامعه را به تصو

برخاسته از همان جامعه،  یعنوان فردای که خودِ او بهگونهبه ؛دارد انیاست که در جامعه جر هاییو ارزش

انحطاط  کسویاز  ،تا با قلم خود کوشدیرو، ماین را با تمام وجود لمس کرده است و از یتباه نیا ریس

 ،سودیگرمنتقل کند و از  یجمع ۀبه حافظ ،صورت برجسته و پررنگبه ،را یو اجتماع یاخلاق هایارزش

 آن را بازگو کند. شناختیو روان یاسیس ،یفرهنگ ،یعلل و عوامل اقتصاد

 نینماد هایتیو خلق شخص نشیبا آفر« القاتل الأشقر»رمان  یمراکش ۀسندیم(، نو1988) یطارق بکار     

« فحشاء» ؛خود ۀجامع یو اجتماع یاخلاق هاییناهنجار نیرانگرتریو و نتریجیاز را یکیدر رمان خود، 

 ۀرا در جامع یفرهنگ و یفساد اخلاق نیو مخرّب ا یمنف یامدهایو پ دهیکش ریرا به تصو «گرییروسپ»و 

 شناختیو روان یاجتماع ،یو عوامل اقتصاد هاشهیر نی. همچنکندیروشنی بازگو مخود، به یرو به تباه

 یافراط یاناتجری و هابا ظهور فرقه ،هایناهنجار نیا انیم وندیو پ دهدمی قرار اشاره مورد را هابحران نیا

 .کندیم انیهمچون داعش را ب

 تیکه نقش شخص یو یزندگ ۀکارانبزه ۀویو ش« حیاۀ»که اعمال  دهدینشان م داستان نیدر ا یبکار      

گذاشته  یبه جاش خود را بر فرزند ریتأث یمحسوس اریبس ۀبه گون کند،یم یداستان را باز میرمستقیغ یاصل

او را  ریدست تقد -گرید یاریمثل بس-چون  یاست؛ ول گناهیب یفرد یسان که أشقر از کودکبدین ؛است

به  ،جیتدربه ،یفرهنگ طیو شرا یآورده است، متأثر از عوامل اجتماع ایفسادآلود و ناسالم به دن یطیدر مح

 .شودیم لیتبد ،داعش ۀو فاسد، هم در جامعه و هم در فرقکار آشام، بزهخون ییولایه

قهرمان داستان )الأشقر(  یو تحول منف یسیدر دگرد یبه عوامل مهم و مؤثر داستان نیدر ا نویسنده  

خانواده،  یاقتصاد و یأشقر، فقر مال ۀکودکان تیفرد یبودن پدر، نابودناشناس از جمله کند؛یاشاره م

که خود متأثر از عوامل  یفرزند -مادر ۀبحران رابط و سرانجام یتیترب طیمح ی،ارتجاع هایتاز سن یبخش

 هاواکنش ها،و انواع کنش تیهو یرگیعوامل در شکل نیاز ا کیهر  ،یبکار دگاهیشده است. بنا به دادی

 ۀویرمان، به ش انیاما در پا وی. کنندینقش م یفایا ینحوبه ،داستان یاصل تیشخص یبعد رفتارهای و

عوامل مهم  از علل و یکیاشقر را  یاجتماع یو طردشدگ تیبحران هو ،ایو هوشمندانه فیظر رکانه،یز

 . اندبانیگربهداعش به آن متّصف و با آن دست یاز اعضا یاریکه بس ی: امرکندیم یاو به داعش تلق وستنیپ

را برای اثر  «یعنوان»ی، هر نام و ، بدون هدف و غرض خاصتیزهوشی هر نویسندۀ پرواضح است که        

 ربطتواند با محتوا و پیام نهایی اثر، بینام هر اثری نمی ،شناسیبنابراین، از منظر نشانه؛ ندیگزیبرنمادبی خود 

به بخشی از فحوای نهانی و نهایی متن و نیز پیام اصلی  از طریق آن تواندرو، مخاطب میاین از باشد؛



 ... انرم عنوان یشناخت)تحلیل نشانهعنوان مقاله  /، علیپور، وحید، سلیمی، سبزیاناکبریعلاقدم، ایمان، محسنی، قنبری /50

 

 ،اصلی متن کنار در متنی ۀمثاب به عنوان بررسی شناسی،عنوان»که اند نویسنده، راه یابد. از این نظر گفته

 که است زبانی نشانۀ» رایز(؛ 100: 1395)بشیری و آقاجانی کلخوران، « شناسی استترین عنصر نشانهمهم

)رحیم، « کندمی جذب خوانندن آن برای را خواننده و دهدمی چارچوب آن به گیرد،می قرار متن رأس در

2010 :322).  

 متن جهت که هاستجمله و هاواژه از متشکل های زبانینشانه از ایمجموعه عنوان» لئوهوک از نظر         

)محمدی و « کندمی جذب را و مخاطبان نمایدمی اشاره متن و داستان کلی محتوای به کند،می مشخص را

 بلکه نیست؛ تصادفی و اتفاقی عنوان،به شناسینشانه اهتمام»به عبارت دیگر،  ؛(81: 1395قاسمی دورآبادی، 

 )بخیت و« است مسلح آن به تأویل و کنکاش متن برای ژرفنای به ورود برای منتقد که است اساسی کلیدی

(. با عنایت به آنچه آمد، نویسندگان در این جستار به دنبال آن هستند تا با بررسی 20: 1434همکاران، 

 به سؤالات زیر پاسخ دهند:   ،عنوان آن و نگاه دقیق به« القاتل الأشقر»تحلیلی رمان  -توصیفی

 است؟ شده کدگذاری عنوان رمّان در هاییرمزگان ( چه1

 نهایی داستان دارد؟  دی با پیام اصلی و( عنوان اثر، چه پیون2

 ( چرا نویسنده در این رمان دست به انتخاب این دو واژه زده است؟3

  پیشینۀ پژوهش. 1-1

انجام شده ها و آثار ادبی رمان شناسانۀ عنوانعنوان و تحلیل نشانه های چندی در زمینۀتاکنون پژوهش

 توان به موارد زیر اشاره کرد: است که از آن جمله می

از فارسی و صیادانی « نجیب محفوظ "گانۀسه"شناسی عناوین رمان نشانه»ای با عنوان در مقاله       

شناسی )ارتباط دال و مدلول(، عناوین اند تا با تکیه بر مبنای نشانه( نگارندگان سعی بر آن داشته1395)

 ق و السکریه( نجیب محفوظ را مورد بررسی قرار دهند. ۀ )بین القصرین، قصرالشوگانسهرمان 

عنوان در شعر احمد مطر بر اساس  یشناسنشانه»ای با عنوان ( در مقاله1398نعمتی و جدیدی )        

 دهدیاشعار نشان م شناختینشانه لیتحل اند.به بررسی عنوان در اشعار احمد مطر پرداخته« سوسور دگاهید

با  ینیمحور جانش ۀواسط و به هقرار گرفت یبا متن اصل یمواز یمتن ۀمثاب مطر، به یشعر نیکه عناو

  شده است. تتقوی متن درکاررفته به هاینشانه

( نیز از این 1395از فارسی و صیادانی )« نجیب محفوظ "ۀگانسه"ی عناوین رمان شناسنشانه»مقالۀ        

شناسی )ارتباط دال و اند تا با تکیه بر مبنای نشانهداشته دست است که در آن، نگارندگان سعی بر آن

گانۀ )بین القصرین، قصرالشوق و السکریه( نجیب محفوظ را مورد بررسی قرار مدلول(، عناوین رمان سه

ۀ مهم بپردازند که غرض اصلی نجیب محفوظ از انتخاب این عناوین که در حقیقت مسئلدهند و به این 

 ره هستند، چیست؟ی قاههامحلهاسامی 
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م( با عنوان 2019ای از محمد الساهل )توان به مقالهمی ،های رمان القاتل الأشَقرامّا در زمینۀ پژوهش       

 ،اشاره کرد که در آن« لطارق بكاري أنموذجا  “ القاتل الأشقر”استطيقا الامتصاص والتحويل في الرواية العربية رواية »

شهرزاد را مورد بررسی قرار داده است. با  از افسانۀ ژهیوبه ،نویسنده وجوه بینامتنی روایی و دگرگونی آن

و « القاتل الأشقر»به گمان نگارندگان، تاکنون پژوهشی با عنوان حاضر و در بررسی داستان  ،همهاین 

تا با پرداختن به این  میبر آنستار رو، در این جاین شناسانۀ عنوان صورت نپذیرفته است؛ ازتحلیل نشانه

 داستان و تحلیل آن، به مفاهیم نهفته و برجسته در آن پی ببریم.

 و بررسی   بحث .2

 ها هعنوان و پیوند آن با نشان. 1-2

شود؛ ۀ هویت آن اثر تلقی میمثاب بهیک اثر ادبی، « عنوانِ»ها در یک اثر ادبی است. ترین نشانهعنوان از مهم

لیک، بخش زیبا، هدفمند، جذاب و سمب« یعنوان»کوشد تا با انتخاب هوشمند و زیرکی می نویسندۀهر 

عمومی و نیز پیام اصلی اثر خود را در عنوان و طرح روی جلد اثر خود، مفاهیم، مقصود، فضای کثیری از 

ر قالب یک به مخاطب/ مخاطبان منعکس و منتقل سازد؛ یعنی، یک دنیا حرف، سخن و پیام خود را د

 کند. بیان می رازآلودعنوان کوتاه یا یک طرح گرافیکی سمبلیک و 

شناسی، کند. همچنین، علم روانرو میعنوان همچون پلی است که متن و نویسنده را با مخاطب روبه»       

ری ( به تعبی62: 2009)محمد العبیدی، « داندشده با آن میعنوان را معادلی برای متن اصلی و عجین

در مواردی ممکن است  اگرچهشود؛ عنوان، اساسی است که متن بر روی آن بنا می»تر و گویاتر، روشن

عنوان کوتاه باشد که در این صورت، ناچار باید قرائنی فوق لغوی وجود داشته باشد که بر متن دلالت 

 (.28 -27: 2015)الحمداوی، « کند

( و آن 65)همان: « داندشده با آن میمعادلی برای متن اصلی و عجینشناسی، عنوان را علم نشانه»         

بندی و ترغیب گذاری متن، چارچوبآورد که بالاتر از متن قرار دارد و نامحساب می را یک نشانۀ لغوی به

 (.  323: 2008)رحیم، « شماردخواننده به خواندن متن را از اهداف آن برمی

کند که غالباً در آغاز متن قرار دارد. شناسی تعبیر مییک نشانۀ زبانی و نشانه در واقع عنوان از»        

بردن از رویارویی با متن و لذتکننده و یک وظیفۀ ارشادگری دارد که در هنگام عنوان یک وظیفۀ تعیین

است  کند... عنوان واجد یک ساختار عامشناسی آن، مخاطب را همراهی میعناصر هنری و عناصر زیبایی

 (.63: 2009دی، )محمد العبی« و تشخیص را داراست فهم که قابلیت تحلیل، تفسیر،

سه نقش متفاوت  ،در کلیتّ داستان ،عنوان» توان گفتی در مورد عنوان آثار داستانی میطورکلبه        

سنده به کمک آشکارکنندۀ هویت داستان است. نوی ،هابرچسبی بر داستان و مانند نام شخصیت -1گیرد: می

)یونسی، « کند و در جلب نظر خواننده نقش مؤثری داردها متمایز میداستان خود را از سایر داستان ،آن
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)اخوت، « صورت نمادین و تمثیلیمنتها به ؛بیشترین دلالت بر معنای متن را دارد عنوان، –2 ؛(108: 1382

« د تا پیام داستان را پیدا کنیمدهخوبی به ما میسم داستان سرنخ در مواردی نیز ا» -3 ؛(226 -225: 1371

  .(70: 1390)پرین، 

سطح مورد ارزیابی در دو « القاتل الأشقر»های بعد، عنوان رمان در بخش ،گذشت آنچهبا عنایت به         

سطح  ر مستقل در دو سطح نحوی و معجمی؛سطح نخست: عنوان همچون یک ساختا قرار گرفته است؛

 همچون یک ساختار موازی با متن در سطح معنایی.   دوم: عنوان 

 رمان القاتل الأشقر  ۀخلاص. 2-2 

آغاز  ،ای خاصتوسط زنی مرموز و به شیوه، در زمان کودکی مادر أشقر «حیاۀ»داستان با روایت هتک عفت 

رهایی از فضای زند و برای قید ازدواج را در زندگی خود می ،روحی و لطمۀ ضربهاین  شود. وی پس ازمی

 گریزد. به شهر می حاکم بر روستا، و خاص گیرانهفرهنگ سنتی بسیار سخت

با یازده مرد ناشناس،  شودتا جایی که مجبور می ؛گیرددر پیش میرا ای کارانهبزه ۀشیواو در شهر،       

ها است )که یکی از آندوقلو دو پسر  برقرار کند که ماحصل این ارتباطات نامشروع، تولد ارتباط نامشروع

بندد که با کمر به قتل مردانی می ،روحی شدید ۀلطماین  براثر، حیاۀ أشقر، شخصیت اصلی داستان است(

 بسیار بد ، تأثیررحمی حیاۀحال آمیخته به خشونت و بیعین ناهنجار و در رفتارهای اند.وی ارتباط داشته

و معیّن، ا با گذشت زمان و طی یک پروسۀ تا جایی که گذارد؛می اشقر() داستاناصلی  شخصیتخود را بر 

 کند.آشام تبدیل میرحم و خونرا به یک جانی بی

و برادر دوقلوی أشقر، وارد مسیری )معشوقۀ أشقر( شدن ویدیویی از ارتباط شامه پس از فاش داستان،       

مرتکب (، حیاۀکه مادرش ) ایشیوهشود به همان به قتل شامه مصمّم میبدین ترتیب که وی  شود.دیگر می

دهد و خود را در منجلاب پس از این قتل، أشقر فرار را بر قرار ترجیح می .شامه را بکشدشد، ها میقتل

 هایدریدربهسازد. او، پس از تعقیب و گریزها و های فاسد با چندین زن آفریقایی و اروپایی غرق میارتباط

، به با طی مراحل ارتقای تشکیلاتی ،و سپس آورددرمی« القاعده»دوگاه بسیار، سرانجام، نخست سر از ار

 شود.تبدیل می ،از رهبران داعش ،«الأخ الکبیر»در کنار و قاتلی بالفطره، اعتماد و اطمینان فردی مورد

 «القاتل الأشقر»های موجود در عنوان رمان تحلیل نشانه. 3ـ2

 « القاتل الأشقر»سطح نحوی و لغوی  .1-3-2
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رو، برای تبیین معانی نهفته در آن، نخست ازاین ؛تردید، عنوانی رمزآمیز استبی ،«القاتل الأشقر»عنوان رمان 

است. « الأشقر»و « القاتل»باید به معانی لغوی این ترکیب وصفی پرداخت: این عنوان متشکل از دو واژۀ 

 بدن است و این عملی است که از روح ازالۀ معنی به لغت، در است که «قتل«»القاتل» بدیهی است که ریشۀ

همچنین این کلمه،  به معنای از بین رفتن  .(655: 1412)راغب اصفهانی، « گیردمی انجام قاتل دست به

 منجر شخص مرگ به و گرفته انسان از حیات و زندگی که شودعملی اطلاق می زندگی است. در واقع، به

 (.193 /9: 1360)مصطفوی، شود 

 باشد. زرد به مایل سرخِ پدیده و کسی است که به معنای هر نیز در لغت« أشَْقَر»کلمۀ        

که کند شده اشاره میبر فردی شناخته ،از نظر نویسنده ،عهد آمده« ال»با  ،این دو صفت، از نظر صرفی       

این ترکیب وصفی، لقب مشهور شخصیت اصلی داستان  ،به عبارت دیگر همان شخصیت اصلی داستان است؛

یعنی در  ؛عنوان الف و لام جنس به کار برده باشدرا به« ال»است؛ و احتمال دیگر آن است که نویسنده، 

 دلالت کند.  ،کسانی که با این خصوصیات در جامعه هستند بر همۀ مفهومی کلی که

است؛ که بیانگر آن است که « الأشقر»موصوف )القاتل( بر  واژۀ تأمل در این عنوان، تقدیمقابل نکتۀ         

حوادث زندگی به  پروسۀ کردن، یک ویژگی اکتسابی است که از طریق تجربه، آموزش وبودن و قتلقاتل

، کسب نموده است؛ به سخن گی و حوادثی که از سر گذراندهزند آید و أشقر، آن را از طریق تجربۀدست می

در وی  ،های زندگیشدن او و در گذر زمان و چالشرسد که این ویژگی، پیش از بزرگیدیگر، به نظر م

اکتسابی، در دوران جنینی یک صفت غیر عنوانبه ،مو( بودنشکل گرفته است. از سوی دیگر، أشقر )سرخ

باید این ویژگی را بر  ، عقلاًبودن این ویژگی، نویسندهاکتسابیغیر با توجّه به رو،این از .همراه او بوده است

غایتی از سوی  با هدف و« القاتل» ، این تأخیر و نیز تقدیم واژۀطورقطعکرد؛ اماّ بهبودن مقدّم میقاتل صفت

کند. کوتاه گیری شخصیت أشقر آن را تبیین و تأیید مینویسنده همراه است که حوادث داستان و روند شکل

بر اثر شرایط حاکم بر زندگی نه فقط  ،بودنا نشان دهد که قاتلسخن آنکه بکاری به دنبال آن بوده است ت

 ،نوعیهای ارثی به او رسیده است و بهبلکه ویژگی فطری است که پیش از تولّد و از طریق ویژگی أشقر؛

یا جبرگرایی که البتّه محل مناقشه  نوعی تقدیرگراییاز پیش تعیین شده است ) ،بودنسرنوشت وی برای قاتل

  است(. 

اغراضی  جملهاز »زیرا  ؛شقر(است )فلان القاتل الأ تأمل دیگر، حذف مبتدای این خبربلاغی قابل نکتۀ         

ستردگی در  ،در حقیقت .استکوشش ذهن برای دریافت محذوف  ،توان برشمردکه برای هر حذفی می

که اگر محذوف ت آید؛ گویا اینقدیر محذوف به دسطلبد تا با این تکاپوی ذهن، تکلام، استنباط ذهن را می

 "ال" چون این عنوان به ،. افزون بر آن(147: 2003)خطیب قزوینی، « کندذکر گردد، ذهن تنها به آن اکتفا می

شقر فلانٌ(. پرواضح است که توان خبر را محذوف دانست )القاتل الأتر، میمعرفه شده، در وجهی ضعیف

 کند؛کنجکاوی بیشتر نسبت به متن داستان و پیام آن تقویت می ش ومخاطب را برای کنکا انگیزۀهمین امر، 
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اگر مبتدا را بدانیم و خبرش را محذوف تلقی کنیم، در این صورت، فضا را برای در تقدیر گرفتن هر  یعنی

در اینجا مبتدا و متن « القاتل الأشقر»توان گفت که: می دهد. برای نمونهخبری در اختیار خواننده قرار می

خبر محذوف است. علاوه  ست،کلی داستان و معرفی شخصیت و حوادثی که دلیل اطلاق این دو صفت بر او

ای جذّاب به شمار است که تلاش برای فهم آن نکته« کیستی»رمان حاوی سؤالی مربوط به بر این، عنوان 

ا که در پی چر ؛شودمی به سمت داستان کشیده ،این عنوان جذّاب ترتیب، خواننده با مشاهدۀرود. بدینمی

وسیلۀ آن، متّصف به این عنوان شده است و اگر آن را خبر برای مبتدایی  ان بهکشف دلایلی است که رم

مثلاً )هذا( )هذا روایۀ القاتل الأشقر(؛ در این حالت، خواننده برای خواندن رمان و   ؛محذوف قلمداد نماییم

های فهم هدف اصلی بکاری از انتخاب این عنوان و نشانهروی، برای  هر به شود.حوادث آن ترغیب می

گیری شخصیت أشقر مورد بررسی قرار گیرد پنهان در آن، لازم است که نخست روند داستان و مسیر شکل

 عنوان( فراهم آید.) تا زمینه برای درک موضوع

 «القاتل الَأشقر»سطح معنایی  .2-3-2

رو، برای فهم بهتر رفتار وی این های مادر اوست. ازاز رفتارها و کنش متأثّرتا حد زیادی  ،رفتارهای أشقر

تلخ، عفّت  ای، طی حادثهدر دوران کودکیباید اعمال و رفتارهای حیاۀ را تبیین کرد. بدیهی است که حیاۀ 

 وگرفتن شوم، باعث ریشه این امر و حادثۀ. مورد تعرّض قرار گرفته و آن را از دست داده است شو عزت

و برای همیشه ، سوکبه این فاجعه، از ی با توجه. او گرددیمشدن بزرگترین عقدۀ روانی در وجود او یقو

های روانی سو، برای جبران و تشفّی عقدهزند؛ و از دیگرخواستگاران مختلف، قید ازدواج را می رغمیعل

اند، انتقامی سخت و احساساتی ار کردهنامشروع بر قر تا با قتل مردانی که با وی رابطۀ گیردخود، تصمیم می

 توجهجالب روانی خود را التیام ببخشد. نکتۀ ی روحی وهازخم، دردها و هاغم، هانهیکبگیرد تا بدین طریق، 

داستان در زن مرموز  وسیلۀدهد که در کودکی بهآن است که او این کار را دقیقاً به همان صورتی انجام می

ةَ عاریةً وَمَطعُونَةً إحدی عَشَرةَ طَعنَةً بِما فِیها طَعنَةٌ فَقَأَتْ العَینَ » :قبال او انجام شده است لَقَد وَجَد رِجالُ الدرکِ الجُثَّ
معِ وَقَد یَبسَتْ وَصارَت أَقراصاً صَغیرةً  ةَ قَطَراتُ الشَّ   .(57: 2019)بکاری،  «الیُسری. وَکانَت تَکسُو الجُثَّ

گذارد؛ بلکه، بسیاری های رفتاری مناسب و مطلوبی برای فرزند خود به نمایش نمیسرمشق تنهانهحیاۀ        

که  ضمن آنکه  تا جایی سازد؛از اعمال ناپسند و صفات زشت خود را نیز ناخواسته به فرزندش منتقل می

یر مادرانه یی از تصوزداییآشناهای بیگانه با وظایف مادری و عاطفی حیاۀ، موجب نوعی رفتارها و ناهنجاری

گیری شخصیت أشقر شود و افزون بر آن، بخشی از کودکی و روند شکلاشقر می فرزندشدر ذهن و رفتار 

 گیرد. میقرار  مادرشنیز تحت تأثیر رفتارهای زشت 

در روند حوادث  رای؛ زشودخورد و متأثّر از او میزندگی و رفتارهای أشقر با اعمال مادرش، پیوند می       

شدن پس از فاش خورد؛ مثلاًکارانۀ این دو به چشم میهای زیادی در سبک و نحوه زندگی بزه، شباهتداستان
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یی که این تا جا ؛گرفتن انتقام از اوست، أشقر، نخستین واکنش رابطۀ پنهانی شامّۀ با برادر دوقلوی أشقر

سان که اشقر تصمیم دهد. بدینتوجهّی از روند و حوادث داستان را به خود اختصاص میبخش قابل ،انتقام

گیرد برای تسکین این آسیب روحی و ضربۀ عاطفی، شامّۀ را به قتل برساند و او، این کار را دقیقاً به می

رَشِقتُ صَدرَها بالمِدیَةِ تِسعَ » داد:های سریالی خود را انجام میدهد که مادرش، قتلهمان شکلی انجام می
التاسعة )العاشرة باحتساب الطَعنَةِ الأولی( استحالَت جثّةً هامدةً. کانَتِ الطَعنَة الحادي عشر في عینها. مرّاتٍ... بعدَ الطَعنَةِ 

رتُ علی جَسَدِها الشَمعَ علی غرار ما تَفعَلُه حیاة   .(119)همان،  «قَطَّ

 گیرد. نکتۀانجام می "تقامان"ای به نام بلکه با انگیزه ناگهانی و دفعی؛ صورتنه به ،این تغییرات در أشقر      

 شدنلیتبدامّا نخستین جرقه برای  ؛کنداین است که حیاۀ تنها به قتل مردان اقدام می ،هاتأمّل در روال قتلقابل

کشتن معشوقۀ خود است. شایان توجه است که أشقر که رفتار و شخصیت خود را متأثّر  ،أشقر به یک جانی

 از ؛کندانتقام  را نیز درگیر همین گیرد مادرشتصمیم می در ابتدا، کنداز شخصیت و اعمال مادرش تلقی می

در أشقر هایی از دلبستگی به مادر نشانهکه هنوز  از آنجاامّا افتد؛ رو حیاۀ به اتهّام کشتن شامّۀ به زندان میاین

ای چاره از زندان،مادرش گیرد برای رهاییِ کند و تصمیم میمیو پشیمانی ، احساس ناراحتی شوددیده می

خاص  ۀگردد تا او را به همان شیونی میبرای این کار، در تصمیمی عجیب، به دنبال یک قربا وی .بیاندیشد

که پزشکان از او را « ودیع»و برای این منظور، . ابه قتل برساند و سوءظن نسبت به مادرش را از میان ببرد

ودیع را نیز زند و بار دیگر دست به قتل می بنابراین، ناگزیر،؛ داندترین فرد میشایستهقطع امید کرده بودند، 

ترتیب، بخشی از اعمال بزهکارانۀ حیاۀ، صورتی عینی در رفتار . بدینرساندبه قتل می معمول ۀبه همان شیو

دری ی دریافت مهر ماجابهشود؛ چرا که او تبدیل به یک قاتل می ،گناهکند و أشقر از جوانی بیأشقر پیدا می

ست که قربانی سرنوشتی ا ،ها را به ارث برده است و در واقعشدن بدترین جرماز حیاۀ، استعداد مرتکب

، قُدرَتَها الرهیبَة علی وفصامها حیاة، قَد أورَثَتني إلی جانبِ جُنونها« ماما»أنَّ حیاة، الـ » مادرش برای او رقم زده است:
ة علی طریقَتِها وأعیشَ علی » ؛(120 -119)همان،  «اقتراف أعتی الجرائم أمّي، یا ولید! ألهَمتني شُجاعَةَ أن أقُتلَ شامَّ

ةً ناصعةَ البیاض في مُستَنقَعٍ آسنٍ    .(120)همان،  «طریقتِها بَطَّ

از صرف یک قربانی  است که در تغییر شخصیت او نقش داشتند.شخصیت أشقر متأثّر از عوامل متعدّدی      

از اعمال خود  تنهانهشود که ، تبدیل به قاتلی بالفطره میجیتدربه ،م چهرۀ او بودکه نویسنده در پی ترسی

ها بِقَدرِ »کند: با افتخار از اعمال خود نیز دفاع می کند؛ بلکهاحساس پشیمانی نمی بِالنِسبَةِ إِلی الحَیاةِ یا وَلید! فَإنَّ
لی لَو قَتلتُ في طریقي إِ حیاة وَ ي الَ تي فِ رصَ خسُرَ فُ لَن أَ فاً عَلی شيءٍ أَو أَحدٍ... ما اِستَنزَفَني اِستَنزَفتُها. لا أَحمِلُ في قَلبي أَسَ 

  .(29)همان:  «لفَ بريءٍ ذلک أَ 

 ن است با چند پرسش جدی مواجه شود؛ از جمله:ممک ،عنوان این اثر ، خواننده با نگاه بهیبه هر رو        

 اصلی داستان است؟ این رمان دربارۀکیست؟ آیا این عنوان تنها متعلقّ به شخصیت « القاتل الأشقر»منظور از 

چه کس یا چه کسانی است؟ آیا عنوان برگزیده تنها دارای معنای ظاهری است؟ که برای پاسخگویی به آن، 
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ظاهری که در سطرهای پیشین به آن اشاره  علاوه بر معنای ،«القاتل» ثر مراجعه کرد. واژۀناچار باید به متن ا

بنابراین، واژۀ نیز به کار رفته است؛  های نمادین و مجازی است و در قالبی از نشانهناای از معدارای پاره ،شد

های گوناگون است و صرفاً معنایی نیست و دارای سطوح بالاتری از معنا و مدلولعنوان دال، تکبه ،«القاتل»

رو این کلمه را باید از ابعاد مختلفی مورد این اشاره ندارد. از ،داستان که همان أشقر است بر شخصیت اصلی

 بررسی قرار داد.  

زندگی أشقر را تحت تأثیر  شدتبههایی باشد که تواند عوامل و آسیبنخستین مدلول این لفظ، می       

بنابراین، واژۀ ؛ است شخصیت وی شده های انحراف را در او دوانده و سبب نابودیقرار داده و ریشه

رو این این آمده است. از فاعل بنا شده است به مفعول یاسناد آنچه برادر معنای مجازی و با قرینۀ  ،«القاتل»

 واژه را باید از این منظر مورد بحث و بررسی قرار داد. 

ده است. کودکی أشقر، متأثّر از هایی است که در دوران کودکی به او رسییکی از این عوامل، آسیب       

ی که از اتفاقات، دچار آسیبی هولناک شده است. ر آن به دنیا آمده و بزرگ شدهمحیط غرق در فسادی که د

کودکی معصومانۀ او و بخش اعظمی از شخصیت و هویت او را نابود ساخته و سبب تحقیر او  ،نگاه أشقر

گونه  ت سوء آن در شخصیت کودکی و اعمال خود را اینشده است. وی محیط زندگی ناسالم خود و تأثیرا

 ةٍ عوضَ و بَ أَ  ةٍ رَ شَ حَ  لَّ کُ وَ  ةٍ هَ تافِ  ةٍ عَ ضفدَ  لَّ کُ  ةُ دَ هُ الرّاکِ یاهُ ه مِ لَ  تْ بَ جلَ ستَ ، اِ نٍ آسِ  عٍ نقَ ستَ في مُ  !لید، یا وَ دتُ وُلِ »کند: توصیف می
 (. 64)همان: « ةٍ هَ تائِ 

سزایی هو نقش ب اپذیری به کودکی وی وارد کردهناثرات جبران ،محیطی که أشقر در آن زندگی کرده       

در تخریب شخصیت و هویت فردی او داشته است؛ أشقر در بخشی دیگر از داستان، به آزار جنسی که از 

خود را در رفتار آیندۀ  ند که همین امر نیز تأثیرات کشندۀکاشاره می ،سوی منّانه مادر شامّۀ به او رسیده است

ني تَ عِ  کَ حیطَ ن أُ بي أَ  رُ جدِ یَ »گذارد: او به جای می ضْ لماً بأنَّ دةُ ة، والِ نّانَ هنَّ مَ ینَ ن بَ مِ  راتٍ مس عاهِ ن قِبَلِ خَ فلًا مِ تُ طِ عرَّ
ة  (.76)همان: « شامَّ

دگر هویت فردی و اجتماعی عبارتی نابوتواند اشاره به مفهوم کشُنده یا بهمی ، همچنین«القاتل»واژۀ         

بودن هویت یابد. بحران ناشناسمفهوم می ،بودن پدرناشناس شد که در پیوند و ارتباط با مسئلۀأشقر نیز با

دهد و نوعی عقدۀ روانی را در توجّهی از شخصیت و هویت أشقر را مورد آسیب قرار میبخش قابل ،پدر

ةِ  عَن»کند: او ایجاد می بِ  هُویَّ
َ
ها حَیاةُ  تَقولُ  الأ عي أَحَدٍ، عَلی تَفتَري أَن یُمکِنُ  لا إنَّ نا وَتَدَّ  تَقولُ، الغَریبُ،. إِلَیه نَنتَسِبُ  أَنَّ

بُوا مَن ضِمن مِن یَکُنْ  لَم إنّه روانی ناشی از نبود پدر، ضربۀ  به عبارتی، عقدۀ .(60: همان) «أَشقَرُ  رَجُلٌ  عَلیها تَناوَ

در جستجوی هویت گمشده  داردیمواتا جایی که او را  قر وارد کرده است؛خصیت اجتماعی أششدیدی بر ش

و بیند شود؛ چرا که هیچ وجهۀ مشترکی میان خود و پدر فرضی نمیامّا هر بار با شکست مواجه می ؛بگردد

جُلُ  ذلكَ  ظُهورُ  کانَ » پیوسته در پی اثبات این مهم است: خصي، تاریخيّ  في مُهِمّاً  حَدَثاً  الرَّ ه إِلی فَبِالِإضافةِ  الشَّ جَ  أَنَّ  أَجَّ
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بِ، عُقدَةِ  غیابَ 
َ
ه أَعتَقِدُ  لا باباً  أَمامي فَتَحَ  الأ ه کانَ واحداً مِن رِجالِ قائِمَتِها » ؛(77: همان) «لَولاه لي لِیَنفَتِحَ  کانَ  أَنَّ قالَـت إنَّ

حَد عَشَرَ أَباً مُفتَرَضاً 
َ
  .(76)همان:  «واحِداً مِن الأ

کند و موجی های روانی شدیدی بر شخصیت او وارد میافزون بر این، شکست عاطفی أشقر نیز آسیب       

دهد. این شکست عاطفی و خیانت شامّۀ، بار سنگینی بر دوش أشقر اعتمادی را در وی شکل میاز بی

در اینجا به  ،ی، کشتنکند. به تعبیردار میگذارد و اعتماد او را نسبت به تمام افراد پیرامونش خدشهمی

ها را در ترین جرمۀ أشقر دلالت دارد که همین امر، زمینۀ ارتکاب وحشتناکرفتازدستشرمساری و حیثیت 

عماقِ وَلا حِقدي العارِمَ عَلی الخُونة، لِأننّي فَقَدتُ إیماني بالحیاةِ، »آورد:  به وجودوی 
َ
لَم أَنسِ الجُرحَ الغائرَ الراقدَ في الأ

خلاقِ وَالقِیَمِ فَقَد کُنتُ مستعداً لأقتَرِفَ أشنَعَ الجرائِمِ بِدَمٍ بارِدٍ بالعائِلَ 
َ
  .(107)همان:  «ةِ، بِالأ

خوار و وارد شدن او شخصیت اصلی داستان به قاتلی خون شدنلیتبدبر این اساس، نویسنده روند         

 بودندهد؛ لیکن، ویژگی قاتلال نشان میای از اعمبه گروهک تروریستی داعش را در ترتیب و توالی سلسله

های گیرد و در جهت تسکین عقدهرنگ دیگری به خود می داعش، او به پیوستن از پس ژهیوبه أشقر،

قام از تمام تحرکتی در جهت ان ،ها از آن رنج برده است و در حقیقتگیرد که وی سالای صورت میروانی

 :داندآنان می دسترنجاش را گرفتۀ کنونیداند و شخصیت شکلمی ها را عامل مصیبت خودکسانی است که آن

  کان …طخطیٍ لی تَ إ الهوسُ ، وَ سٍ وَ لی هَ إ رِ أْ ي الثَ فکیر فِ التَ  لَ وَّ حَ تَ »
َ
تي لا ، الّ ةِ فسیَّ النَّ  الآلامِ  ةِ طأَ ن وَ مِ  لُ قل  الذي یُ  حیدُ الوَ  مرُ الأ

 لبِ ي القَ وا فِ ق  دَ  ذینَ الّ  كَ ولئِ أُ  ل  من کُ ها ِبِ  مُ قِ نتَ أَ  لی طریقةٍ إهتدي ن أَ ي أَ فِ  مض  المُ  فکیرُ و التَّ ، هُ ساءَ مَ  باحَ ها صَ دُ کابِ أُ  نفكّ أَ 
  .(108)همان:  «مهُ سامیرَ مَ 

گذارد که شرایط هولناک دیده را به نمایش میی، بکاری از أشقر چهرۀ فردی آسیبکلدر نگاهی        

شدن هر جنایتی در او خشکانده و محدودیتی برای مرتکباجتماعی و خانوادگی، ریشۀ تمام اخلاقیات را 

دادن چنین شخصیتی برای خود باقی نگذارده است. نکتۀ جالب در برگزیدن این واژه از سوی نویسنده، ارتباط

 دادن این نکته است که هرکدامدنبال نشانبه ،به داعش و حوادث مربوط به آن است که نویسنده از طریق آن

را به قتل و کشتار سوق ها آناند که دنیایی از جنایات را پشت سر گذاشته ،در آن حضور دارنداز کسانی که 

است.  انتقام خاطربه ،هدف مذکور را توجیه کند کهآنبیش از  ،دهددهد و کشتارهایی که در داعش رخ میمی

 در قالب نمودار به نمایش گذاشته شده است.  ،«القاتل» در واژۀهای موجود ها و مدلولترین نشانهدر زیر مهم
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 های موجود در واژة القاتلنشانه -(1نمودار )

 

با « الأشقر»کار رفته است. همنشینی کلمۀ  به« القاتل»صفتی برای کلمۀ  عنوانبهنیز، « الأشقر» ۀواژ         

این امّا ، در معنی نخستین خود دلالت بر قاتلی دارد که با این رنگ مو جلوه پیدا کرده است؛ «القاتل»واژۀ 

ای است که بکاری با ظرافت خاصی آن را در دارندۀ مفاهیم و معانی ورای معنای ظاهری خود، در بر ،واژه

 آنجابا توجه به متن داستان، دارای دو بار معنایی مثبت و منفی است و از  ،این کلمه عنوان اثر گنجانده است.

 نگریم. نخست از این منظر به آن می ،منفی آن غالب است که وجهۀ

شود که تا آخر عمر داغ ننگ زاده می «یأشقر»، بندوباریبهای نامشروع حیاۀ با مردانی در پسِ ارتباط        

این امر با نوعی احساس حقارت در أشقر همراه است و زمینه  کند.بودن را با خود حمل مینامشروعناشی از 

نما از رفتار ای تمامبار دیگر او آیینه کهیطوربهآورد؛ را برای انجام انواع انحرافات اخلاقی در وی فراهم می

ن»کند: امری که خود نیز به این امر اذعان می .شودحیاۀ می ي ورثتُ مِن حَیاةَ عُهرَها کَذلِکَ. کُنتُ عاهِراً أمنَحُ أنَّ
مرَ وَأَزهُو کَدیکٍ یَرفُلُ فِي » ؛(160)همان:  «جَسَدي مَن تَشتَهیه مِن دُونِ حُب  

َ
کُنتُ عاهِراً أَقتَفي سیرةَ حیاةَ وَأَستَلذ  الأ

  .(161)همان:  «أَلوانِه

سبب ایجاد نوعی احساس  ،قر و تفاوت او با دیگرانبودن أشبدیهی است که همین نامشروع         

بلکه این  ؛کنداحساس رضایت نمی تنهانه ،سرشکستگی در او شده است. او از جایگاهی که در آن قرار دارد

، در توان گفت این صفتی در او همراه است؛ بنابراین، مینیبخودکمتا حدّ زیادی با احساس حقارت و  ،امر

کثر »ویژگی جدانشدنی از هویت أشقر اشاره دارد که تا آخر سبب آزار او شده است:  حقیقت به یک لَستُ أ
 .(211)همان:  «من ابنِ عاهرةٍ لایعرفُ أي  کَلبٍ أورَثَه هذه الشُقرة ومضی

نشانههای
موجوددر

«القاتل»واژۀ

محیط آلوده و 
غرق در فساد

آسیب های 
مرحله کودکی

مجهول الهوية 
بودن پدر و 

بحران بی پدری

حد نهایت 
تبهکاری 

آسیب روانی 
ت ناشی از شکس
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آن را « القاتل»اش با واژۀ دارای معنای رمزی دیگری است که ارتباط و همنشینی ، همچنیناین واژه       

بر یک  شود و بناآشام میکند. أشقر از شخصیتی دلباخته در ابتدای داستان، تبدیل به قاتلی خونیه میتوج

واژۀ  ،توان گفت که نویسنده از آن جهت که کثرت شرارت و خونریزی در وی را نشان دهدمی ،تأویل

ریز بودن او آمیز شدت خونهدادن مبالغدر پی نشان ،در حقیقت ،ۀ آنلیوسبهتا  ،را برگزیده است« الأشَقر»

 فراگرفتهکه خون سراسر وجود او را گرفته است و همچون مویی سرخ تمام جسم او را طوریبه است؛

ست و وی ده است که گویی بخشی از وجود اواست. به تعبیری، قتل و کشتار، چنان در وی رسوخ کر

هذا کل   124»یر، تصدیقی بر این مدعّا است: احساس پشیمانی از آن ندارد. تشبیه کشتار به بازی در گفتار ز
  .(111)همان:  «نصیبی مِن لُعبَةِ الِإبادةِ 

، گره خورده ر فسق و فجور و جرم و جنایت بودهافزون بر این، این صفت با زندگی أشقر که سراس        

یسنده میان شخصیت او به گروه تروریستی داعش، در حقیقت پیوندی هوشمندانه از سوی نو یافتناست. راه

نه بر خود شخص اصلی داستان، بلکه بر  ،تواندد و این عنوان مینپیوندأشقر با کسانی است که به داعش می

وار بودن تمام داعشیان نخ، مفهومی کلّی از خواطلاق شود و در حقیقت ،همۀ کسانی که در داعش هستند

أتُ عَلی قَتلِ وَدیعٍ وَاسمِ فَضیلَةٍ »: باشد که بکاری هوشمندانه به آن اشاره کرده است بِاسمِ فَضیلَةِ إِنقاذِ أُمّي تَجرَّ
ةِ وَلاخُوفاً مِنَ النّارِ وَلکِن لِأنَّ  بریاءِ. لَیسَ حُبّاً فِي الَجنَّ

َ
ه قَد مَزعومَةٍ ها نَحنُ نَقتُلُ کُلَّ یَومٍ عَشَراتِ الأ کُلَّ واحدٍ مِنّا یَحُس  بِأنَّ

ثامَ عَنِ الوَحشِ فیهأَصبَحَ لَدَیهِ مُبَ  رٌ لِیُمیطَ الل    .(139)همان:  «ر 

تعریضی به اصل و بنیاد هویتی جریان تکفیری داعش  ،از سوی دیگر، نویسنده با انتخاب این واژه        

 هایریصفوف تکف انیدر ماسلامی و بیگانگانی از کشورهای غیر هاییاروپاحضور  ، بهزند و این مهممی

هستند،  پوستاهیسکشور مراکش  خصوصبهکه غالب مردم در نواحی مختلف آفریقا و  آنجا. از دارداشاره 

 دادن داعش تأکید دارد.ریشگی و بیگانه نشانبی ، بربکاری با برگزیدن این واژه

در ابتدای تحلیل این واژه بیان شد، نویسنده در کنار وجه منفی  آنچهعلاوه بر این، با توجه به        

 دارنشان و مرگ قتل، ویژگی رغمیعل، به وجه مثبت واژه نیز توجه داشته است. برای نمونه، «الأشقر»

از این  یفردمنحصربهخاص و  چهرۀ کوشد تابکاری می شد،می انجام «الاشقر» توسط که اجساد کردن

قاتلی جانی  به شباهتی وجهچیهبه که کند ترسیم او از تصویری مثبت بارها و بگذارد شخصیت به نمایش

های سخنرانی از برخی در که بخشدرا به أشقر می کردهتحصیل تصویر فردی وی در این داستان،. ندارد

ق دهد. همچنین، او عاشمی است، گوش پدرش است، معتقد که کند و به سخنان کسیمی شرکت دانشگاه

 یکچایکوفس و ویوالدی زیبای هایسونات و موسیقی کردن آن علاقه دارد. بهشعر است و بسیار به حفظ

 احترامها آن به باید و دارند را ویژۀ خود جایگاه زنان که است علاوه بر این، وی معتقد. دهدمی گوش

 رد ،بودند آمده دنیا نقاط اقصی از نکاح جهاد فتوای از پس که را زیبایی زنان ،دلیل همین به و گذاشت

 پرشور خوانندۀ همچنین أشقر .کنداین امر حقیقت روابط انسانی را تحقیر می ،او نظر کرد؛ زیرا بهمی
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 را دیگر بسیاری و سوران ی،وفسکیاز داستا معروفی هایداستان او است. یالمللنیب و عربی هایرمان

انسانی خاص است که نویسنده به دنبال بیان همین  ،شخصیتشبنابراین، أشقر در هر جنبه از ؛ خواندمی

به عبارتی، این استدلال نیز بخشی دیگر از نیز با این هدف است. « الأشقر»ۀ تفاوت است و انتخاب واژ

کند. او با را نمایان می ،همچون داعش ،های افراطیتیزهوشی بکاری در ترسیم فضای حاکم بر جریان

سوادی که بعضاً از روی ناآگاهی دهد که علاوه بر قشر عامه و بینشان می ،رخلق شخصیتی همچون أشق

خورد که در ها افراد باسوادی نیز به چشم میدر میان آن ،اندها پیوستهگونه فرقهیا فریب و وحشت به این

 اند.  منجلاب توحّش و فساد گیر افتاده

ی همراه بوده است؛ زیرا خاصتوان گفت که نگاه نویسنده به انتخاب عنوان، با ظرافت ی، میطورکلبه       

به برخی مفاهیم و مقاصد نهفته در ذهن نویسنده اشاره دارد که با  ،هر کدام از واژگان موجود در عنوان

ار زیر، هماهنگی تام دارد. در نمود ،متن داستان و سیر حوادثی که بر شخصیت اصلی داستان گذشته است

 بیان شده است.« الأشقر»های موجود در واژۀ نشانه

  

 

 «الأشقر»های موجود در واژة (. نشانه2نمودار )

 نتیجه

دنیایی از نشانه و معنا نهفته است.  ،ی از هویت یک اثر ادبی است که در پس آنجدانشدنعنوان، بخشی 

خوانش  و تحلیل هر بخش از عنوان، با هدف خاصی از سوی نویسنده بر شناسنامۀ اثر حک شده است. در

 این نتایج حاصل شد:  ،شناسینشانه کمک دانش با ،«القاتل الأشقر»عنوان رمان

نشانههای
موجوددر

«الأشقر»واژۀ

داغ ننگ ناشی
ناز نامشروع بود

خونخوار بودن

او متفاوت بودن
با بقیه

نشان از خود 
داعش 
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 ،هااند و هر کدام از آنشده با هدف خاصی از سوی نویسنده برگزیده ،های موجود در عنوانواژه 

کار ه ارچوبی از نشانه بهو در چ استدارای معانی رمزی و نمادین گوناگونی  ،علاوه بر معانی ظاهری

 .است رفته

علاوه بر معنای ظاهری آن، اشاره به حوادثی دارد که بخشی از شخصیت أشقر را به نابودی  ،«القاتل»کلمۀ  

در رابطه با شامّۀ، رفتن حیثیت دستای دوران کودکی، آسیب عاطفی و ازتجاوزهاند؛ برای نمونه، کشانده

اند و بکاری از آن به قتل تعبیر ... مسائلی هستند که تأثیری کشنده بر هویت أشقر داشتهبحران هویت و

 کرده است.

ننگ ناشی از تواند به داغ می ،الأشقر دارای دو جه معنایی مثبت و منفی است. از لحاظ نمادین ۀواژ

و مفاهیمی از این دست اشاره داشته باشد. این واژه، دارای معنای رمزی دیگری  بودنبودن، خاصنامشروع

مو بودن او اشاره به شدّت سرخ کهنیاکند و آن را توجیه می« القاتل»نیز هست که ارتباط و همنشینی آن با 

بودن و تواند به خاصاین واژه می ،چنینخونریز بودنی دارد که تمام وجود او را گرفته است. هم

طور هاند. بناچار یا از روی ناآگاهی به داعش پیوستهای باشد که بهبودن أشقر با دیگر افراد عامهمتفاوت

در خدمت هدف اصلی  ،همهای موجود در عنوان و همنشینی دو واژه در کنار تمامی رمزها و نشانه ،کلّی

 کار گرفته شده است. هبودن سران داعش است، بهویتو بی خوارینویسنده که همان تأیید خون
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( هو أحد الکتاب الموهوبین الذین تمکنوا بقلمه البلیغ 1988الکاتب المغربي طارق بکاري )
والفني من فحص جزء کبیر من المشاکل التي تؤثر علی المجتمع المغربي والمجتمع العربي 

الأشقر" من أبرز أعماله، حیث تناول فیها حالات شاذة مثل انتشار  اتلالإسلامي. وتعتبر روایة "الق
الدعارة وأزمة الهویة والقتل وغیر ذلك. عنوان هذا العمل مليء بالعلامات التي أدرجها بذکاء في 

 اتلالعمل. یهدف المؤلفون في هذا المقال إلی التحقق من العلامات الموجودة في عنوان روایة "الق
دام الأسلوب السیمیائي. تظهر نتائج التحقیقات أن کلمة "قاتل" بالإضافة إلی معناها الأشقر"  باستخ

الظاهر تشیر إلی حوادث ممیتة مثل اغتصاب الأطفال، والضرر العاطفي، وفقدان الکرامة فیما یتعلق 
قر، بالشامة، وأزمة الهویة، وما إلی ذلك. لقد دمرت جزءًا من الأشقر. الشخصیة. کما أن کلمة الأش

بالمعنی الرمزي، یمکن أن تشیر إلی وصمة العار الناجمة عن اللاشرعیة، والتخصص، ومفاهیم من 
هذا النوع، مما یبرر ارتباطها ورفقتها بـ "القاتل ". في هذا العمل، یصور فنیاً تحول شخصیة الأشقر 

مة الهویة إلی قاتل مصاص دماء وانضمامه إلی داعش. في الواقع، سعی المؤلف إلی إخفاء أز
 والفساد الأخلاقي لقادة داعش من خلال تضمین إشارات لغویة مختلفة.
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